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دخترجوان وقتی در دام عشق خیابانی افتاد نمی دانست روزی کنج 
زندان برای دختر شیرین زبانش لالایی خواهد خواند. شوهر الهه 
اعدام شد و این زن با دختر چهار ساله اش باید مدت زیادی در زندان 

بماند.
▪ عشق خیابانی	

کلاس دوم دبیرستان بود که با سهراب در مسیر مدرسه آشنا شد او را 
پسری مهربان و مودب دید سهراب با ابراز علاقه زیادی او را به خود جلب 
کرد و خیلی زود اصرار کرد با هم ازدواج کنند. الهه می خواست درس 
بخواند اما از سوی دیگر سهراب را خیلی دوست داشت باید یکی را انتخاب 
می کرد و بر سر این دوراهی بود که تصمیم گرفت ازدواج کند. وقتی 
سهراب و خانواده اش به خواستگاری او رفتند خانواده الهه با شنیدن 
شرایط داماد شوکه شدند او پیک موتوری بود و پس انداز کمی داشت 
که بتواند خانه ای اجاره کند. پدر الهه آن شب وقتی خواستگار دخترش 
رفت کلی گریه کرد و از دخترش خواست از عشق خودش بگذرد اما دختر 
اصرار به ازدواج داشت و قول داد باعث شود تا سهراب پیشرفت کند و 
بهترین زندگی را داشته باشند. الهه و سهراب ازدواج کردند و این آغاز 

سرنوشت شومی بود که عشق خیابانی برای دختر دانش آموز رقم زد.
▪ ایست پلیس	

بهمن سال 93 بود که ماموران گشت پلیس در بزرگراه آزادگان تهران با 
دیدن خودروی پرایدی که زن و مردی در داخل آن با هم دعوا می کردند 
به راننده دستور ایست دادند. برخلاف تصور ماموران پلیس، راننده 
سریع پا روی گاز گذاشت تا فرار کند. تیم گشت که ابتدا تصور می کرد 
راننده مزاحم زن جوان است و برای رهایی این زن دستور ایست داده 
بود ناگهان با رفتار عجیب زن جوان روبه رو شد او میخ های سه پر را از 
خودرو به بیرون می ریخت و همزمان راننده با استفاده از دود استتار که 
مخصوص قاچاقچیان مواد مخدر بود سعی کرد مسیر را برای راننده 
خودروی پلیس سخت کند و همزمان با میخ های سه پر باعث پنچری 
لاستیک خودروی پلیس شود تا راهی برای فرار پیدا کند. ماموران که 
با شگرد سوداگران مرگ برای فرار از تعقیب پلیس به طور کامل آشنایی 
داشتند خود را در برابر زن ومردی دیدند که قاچاقچی مواد مخدر بودند 
و تصمیم داشتند محموله ای را به تهران وارد کنند. همین کافی بود تا 
تعقیب و گریز خیابانی در جنوب تهران آغاز شود و درحالی‌که فراری 
ها به داخل شهر وارد شده بودند راننده از ترس شلیک های هوایی 

ماموران پا روی ترمز بگذارد و توقف کند.
▪ اعتراف	

زن و مرد فراری خیلی زود شناسایی شدند سهراب و الهه که هنوز 
یک‌سالی نمی شد با هم ازدواج کرده بودند. خانواده های این تازه 
عروس و داماد هیچ‌کدام باور نمی کردند آن‌ها قاچاقچی مواد مخدر 
باشند پدر الهه از همان لحظه نخست سکته کرد و در بیمارستان 

بستری شد.
▪ محکومیت سنگین	

بدترین اتفاق برای الهه این بود که در پی همدستی با شوهرش واقعیت 
تلخی را فهمید. سهراب دروغ بزرگی به الهه گفته بود و این‌که او بارها 
به قاچاق شهر به شهر مواد مخدر دست زده بود درحالی‌که الهه تصور 
می کرد او تنها خرده فروش مواد در تهران است و برای آخرین بار می 
خواهد این محموله سنگین مواد را به تهران وارد کند و دیگر پاک شود 
اما سهراب پرونده ای قدیمی داشت و یک‌بار هم بازداشت شده بود و 
اما چون بار نخست بود در مجازاتش تخفیف قائل شده بودند. سهراب 
با توجه به میزان موادمخدری که از خودرویش کشف شده بود به اعدام 
محکوم شد. او اعتراف کرد موادمخدر را در اصفهان از مردی که رابط 
است و کامل همدیگر را نمی شناسند تحویل گرفته و قرار بود خودروی 
پراید را در حوالی میدان خراسان قفل شده رها کند تا قاچاقچیان 
سراغ آن بروند و بدون رودررویی محموله را تحویل بگیرند اما حین 
فرار با همان رابط تماس گرفته و آن‌ها فهمیده اند پلیس در تعقیبشان 
است. الهه ثابت کرد گول خورده است و نمی دانسته شوهرش حرفه 
ای است با این حال به خاطر همدستی با سهراب در قاچاق مواد مخدر 

گناهکار شناخته و به هفت سال زندان محکوم شد.

▪ اعدام سهراب	
هنوز یک‌سال نگذشته بود که سهراب با تایید شدن محکومیتش به 
دار آویخته شد و این درحالی بود که دختر کوچولوی این تازه عروس و 

داماد در زندان به دنیا آمد.
▪ اختلاف بیرون زندان	

پدر الهه برای این‌که نوه اش در زندان بزرگ نشود خواست او را تحویل 
بگیرد اما پدرسهراب اجازه نداد و اصرار کرد خودش نوه اش را تحویل 

بگیرد.
الهه که مشکل جدیدی پیدا کرده بود با هماهنگی هایی که صورت 

گرفت به دادگاه خانواده رفت تا این گره کور را باز کند.
▪ گفت و گو با الهه	

هنوز خیلی برای مادر شدن جوان به نظر می رسد چشمانش پر از غم 
است و انگار سال ها حرف در دلش دارد که می خواهد فریاد بزند:

▪ خیلی غمگینی؟	
با یک تصمیم اشتباه خودم و خانواده ام را نابود کردم. یک دنیا آرزو 

داشتم. روزگار بدی دارم.
▪ تصمیم اشتباه؟	

بله؛ عاشق شدم.
▪ عاشقی مگر اشتباهه؟	

به نظرم عاشقی اگر منطق داشته باشه اصلا اشتباه نیست اما من 
کورکورانه عاشق سهراب خدابیامرز شدم.

▪ کی فهمیدی اشتباه کردی؟	
شاید یک ماه بعد از عروسی مان اول فهمیدم سهراب معتاد است بعد 
خیلی به هم ریختم روی بازگشت به خانه مان را نداشتم چون روبه روی 
همه شان ایستادم تا بپذیرند با سهراب ازدواج کنم به خاطر همین به 
سهراب التماس کردم ترک کند دوستم داشت و قول داد اما اعتراف 
بدی کرد و گفت آلوده باند موادفروش ها شده است داشتم از شدت 

این فشارها می مردم حتی تصمیم گرفتم خودکشی کنم اما نشد.
▪ پس چرا خودت قاچاقچی شدی؟	

باز گول خوردم ،سهراب نگفته بود بارها با ماشین به تهران مواد آورده 
است خواست این بار همراهش باشم و بعد با پولی که به دست آوردیم 

از تهران می رویم و زندگی مان را پاک ادامه می دهیم.
▪ ماجرای دعوایت داخل خودرو با شوهرت چه بود؟	

وقتی نزدیک تهران شدیم سهراب تلفنی با یکی حرف زد و در حرف 
هایی که ردو بدل شد فهمیدم شوهرم بارها این کارها را انجام داده 
است و همین باعث شد عصبانی شوم به سهراب گفتم تا کی دروغ می 
گوید او مرتب به من می گفت دوستم دارد و من عصبانی تر می شدم 

که ناگهان پلیس دید و دستور ایست داد.
▪ الان از آن روز ناراحتی؟	

خیلی فکر کردم اگر آن روز دعوا نمی کردم شاید آلوده تر می شدم 
الان بالاخره آزاد می شوم و برمی گردم با اراده دنبال آرزوهای خودم و 

دخترم می روم .سعی می کنم پدرم من را ببخشد.
▪ از اعدام سهراب ناراحت شدی؟	

خیلی ، او را دوست داشتم.
▪ الان مشکل چیه؟	

می خواهم دخترم نزد پــدرم باشد اما پدر شوهرم می خواهد نزد 
خودش باشد به مشکل برخوردیم و از زندان به دادگاه خانواده آمده ام. 

▪ نتیجه؟	
نمی دانم و امیدوارم پدر من دخترم را نگه دارد چرا که خانواده شوهرم 
هم به من دروغ گفتند آن‌ها می دانستند سهراب یک‌بار زندان افتاده و 

باز مواد می فروشد اما نگفتند هیچ وقت آن‌ها را نمی بخشم.
▪ اگر می دانستی با سهراب ازدواج نمی کردی ؟	

نمی دانم واقعا نمی دانم!
▪ منظورتون چیه؟	

سهراب و من عاشق هم بودیم همان موقع شغل پیک موتوری هم 
برای خانواده ما قابل قبول نبود اما شاید از روز اول کاری می کردم 
تا سهراب اگر من را دوست داشت دست از کارهایش بر دارد و بعد با 

من ازدواج کند.
▪ به نظرت این کار را می کرد؟	

خیلی دوستم داشت برای رسیدن به من این کار را می کرد اما بعد از 
ازدواج دیگر به من رسیده بود و نتوانست.

▪ در زندان چه می کنی؟	
دیپلم گرفتم و قصد دارم  وقتی بیرون آمدم دانشگاه بروم.

▪ خب از داخل زندان می توانی؟	
این‌جوری دوست ندارم می خواهم در کلاس درس بنشینم به زودی 

آزاد می شوم و خوشحالم پدرم کمی من را بخشیده است.

گفت و گو با نوعروسی که موادقاچاق می کرد

راز عشق خیابانی یک زن در کنج زندان
پسر جوان که در پی سرقت، معلم بازنشسته ای را در خانه اش کشته بود در یک قدمی چوبه دار از مرگ 
نجات یافت. خانواده خانم معلم در ازای دریافت دیه از مجازات مرگ این قاتل گذشت کردند. پنجم 
فروردین سال 91 ، ماموران پلیس پیشوا از  کشته شدن یک زن 65ساله به نام سکینه که معلم بازنشسته 
بود  مطلع شدند. ماموران وقتی پای در صحنه قتل گذاشتند با بررسی های میدانی دریافتند این زن  که 
پس از مرگ شوهرش به تنهایی در آپارتمان شخصی اش زندگی می كرد به احتمال زیاد قربانی سرقت 
طلاهایش شده است. همین موضوع کافی بود تا تیم جنایی پلیس وارد عمل شود ودر نخستین گام از 
تحقیقات به پرس و جو از همسایه ها پرداخت.  مرد همسایه گفت: شبی که سکینه کشته شد پسر همسایه 
به نام یاسر را دیدم که یك ساك در دست داشت و در حالی‌که پریشان بود  از آپارتمانشان  که روبه روی 
خانه سکینه  است  خارج شد.من همان شب به رفتارهای او مشکوک شدم.   با اطلاعاتی که این مرد به 
پلیس داد ردیابی یاسر آغاز شد اما این پسر همزمان با کشته شدن زن همسایه فراری شده بود. یاسر تحت 
تعقیب قرار گرفت و هنوز یک هفته از این جنایت نگذشته بود که  پسر 19 ساله در  ویلای عمه اش واقع 
در چالوس بازداشت شد و لب به اعتراف گشود.  یاسر گفت: چندین بار زن همسایه را در راه پله ها دیده 
بودم. برق طلا و جواهراتش مرا وسوسه كرده بود و  چون می دانستم او معلم بازنشسته است و جواهرات 
زیادی در خانه اش دارد   برای سرقت نقشه کشیدم. او بعد از مرگ شوهرش به تنهایی زندگی می کرد و 
همین باعث شد تصمیم به سرقت من جدی تر شود. وی ادامه داد: آن شب خانواده ام برای عید دیدنی به 

خانه یكی از بستگانمان رفته بودند. 
دنــدان درد داشتم و برای تسکین 
ــوردم. چند دقیقه  درد مشروب خ
بعد  یكی از دوستانم با من تماس 
گرفت و مرا به خانه اش دعوت كرد   
به آن‌جا رفتم و بار دیگر با دوستم 
مشروب خــوردیــم.دل و جرئتم به 
خاطر مصرف مشروب بیشتر شده 
ــود بــه همین دلــیــل  هــمــان شب  ب
تصمیم گرفتم نقشه سرقت را عملی 
کنم. نقاب به صورتم زدم و از بالکن 
وارد خانه زن همسایه شدم. پیرزن  
مشغول تماشای تلویزیون بود که 
به محض روبه رو شدن با من فریاد 
کشید. او به سوی من حمله کرد و 
می خواست نقاب را از روی صورتم 
ــردم. همان  ــردارد که مقاومت ک ب
ــاره شــد. من که می  موقع  نقاب پ
دانستم زن همسایه مــرا شناخته 
است از ترسم با چاقویی که همراه 
داشتم به او چند ضربه زدم. سپس  از 
او خواستم تا جای طلا و جواهراتش 
را به من بگوید. او گفت طلاها را 
در داخل فر پنهان کرده است. من 
طلاها را برداشتم .مــی خواستم 
از خانه خارج شوم که صدای ناله 

پیرزن را شنیدم. به همین خاطر از ترس این‌که زنده بماند و مرا لو دهد  موقع خروج از خانه با یک گلدان 
چند ضربه  به سرش کوبیدم. یاسر در ادامه گفت: وقتی به خانه رسیدم متوجه شدم کاپشنم را جا گذاشته 
ام. به همین خاطر بار دیگر به خانه پیرزن برگشتم و کاپشنم را برداشتم. چند روز بعد طلاها را حدود 60 

میلیون تومان فروختم و به ویلای عمه ام رفتم  که  دستگیر شدم.
▪ قصاص	

یاسر بعد از صدور کیفرخواست در شعبه 113 دادگاه کیفری سابق استان تهران پای میز محاکمه ایستاد 
و به درخواست اولیای دم به قصاص به سه سال زندان و 154ضربه شلاق  محکوم شد.  این رای در شعبه 

اول دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفت و مهر تایید خورد .
▪ کسب رضایت اولیای دم	

در حالی که یاسر در یک قدمی چوبه دار قرار گرفته بود توانست با پرداخت دیه رضایت اولیای دم 
را جلب کند و به زندگی برگردد. بنابه این گزارش، قرار است یاسر به زودی در شعبه دهم دادگاه 

کیفری یک استان تهران از جنبه عمومی جرم محاکمه شود.

قاتل خانم معلم رضایت اولیای دم را گرفت

فرجام خونین برق طلا!
تحلیل کارشناس/ عشق پوشالی

 دکتر امیر رستگار خالد- جامعه شناس و استاد دانشگاه
دخترانی که در خانواده از سوی والدین شان دچار کمبود 
محبت هستند و خلأهای عاطفی، روانی، اقتصادی و... دارند  
گرفتار عشق های پوشالی می شوند. این دختران در سنین 
نوجوانی گرفتار عشق هایی می شوند که فقط احساس بر 
آن‌ها غلبه دارد و منطقی پیش رو ندارد و حتی برای شروع یک 
زندگی مشترک با فرد مورد علاقه شان معیارها و ملاک های 
اصولی یک ازدواج درست را تعریف نمی کنند و تصور می کنند 
زندگی مشترک فقط رسیدن به فردی است که به آن علاقه مند 
هستند در حالی‌که علاقه مندی تنها عامل یک زندگی مشترک 
ایده آل نیست . هم سطح بودن خانواده های دوطرف به لحاظ 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در یک ازدواج ایده آل مطرح و 
مهم است.  در عشق های پوشالی به دلیل غلبه شدید احساس 
بر منطق دختر و پسر مرتکب هر عمل غیر اخلاقی می شوند و 
دست به هر کاری می زنند. به طور مثال در این پرونده مشاهده 
می شود دختر جوان برای رسیدن به فرد مورد علاقه اش 
مرتکب خلاف های زیادی شده است . حمل مواد مخدر برای 
دستیابی به اهداف اقتصادی سبب شده همسر این جوان به 
اعدام و زن نیز به حبس محکوم شود در حالی‌که آ‌ن‌ها صاحب 
فرزندی شدند که در زندان متولد شده و قطعا آینده خوشایند و 
تضمین شده ای در انتظار این کودک نخواهد بود. این کودکان 
قربانی اشتباهات و طمع های والدین خود می شوند و مقصران 
اصلی به شمار می روند این قبیل کودکان به دلیل نبود نظارت 
کافی از سوی والدین دچار خلأهای عاطفی و روانی شدیدی 
می شوند و برای تامین نیازهای شان دست به بزهکاری می 
زنند و خلافکاران آینده جامعه به شمار می روند. مادر این 
کودک با تصمیمات اشتباه برای رسیدن به فرد مورد علاقه اش 
آینده کودک خود را تباه کرده است و نظام خانوادگی ضعیف 

سبب رقم خوردن چنین حوادثی می شود.

 جزئیات 
 خودکشی 
با سفارش 
 سیانور 
در تلگرام

کیفر خواست جوان تهرانی که  کانال تلگرامی راه انداخت تا با فروش 
سیانور افراد را در خودکشی همراهی کندصادر شد.

18 اردیبهشت با خودکشی مرد ٣٠ ساله ای در تهران وقتی پلیس با  
یادداشت عجیبی که هشدار داده بود  به این پودر دست نزنید سیانور 

است  مواجه شدخود را در برابر یک معمای عجیب دید.
تجسس ها نشان داد شاهین بچه طلاق بوده و به تنهایی زندگی می 

کرد.
در بررسی تلفن همراه شاهین مشخص شد او عضو یك كانال تلگرامی 

با عنوان »خود خلاصی« بود.
همین موضوع کافی بود تا تجسس روی این کانال تلگرامی متمرکز شود 
و کارآگاهان متوجه شدند گرداننده این کانال  اعضایش را به خودكشی 

تشویق و روش های مختلفی را برای این اقدام زشت معرفی می کند. 

عجیب تر این‌که ادمین کانال که حمید نام داشت بیشتر سیانور را 
توصیه می کرد و با همین روش برای متقاضیانش سیانور می فروخت و 

برایشان ارسال می کرد.
با توجه به این اقدام خطرناک، بازپرس ویژه قتل دستور داد تا حمید 

دستگیر شود و خانه اش تحت بازرسی قرار گیرد.
همین اقدام باعث شد تا راز خانه وحشت فاش شود و پلیس با كشف 
قوطی حاوی پودر سیانور، كتاب های روان درمانی و مقداری قرص های 

آرام بخش و خواب آور پرده از کار پلید حمید بردارد.
حمید که چاره ای جز اقرار نداشت در بازجویی ها گفت: سال گذشته 
از طریق یك كانال تلگرامی ویژه خودكشی با بهنام آشنا شدم او كتابی 
به زبان انگلیسی به من معرفی كرد. چون قبلا گرایش به خودکشی 
داشتم  دوباره با خوردن قرص خودکشی کردم. شش روز در کما بودم تا 

این‌که نجات پیدا کردم اما از این مسیر دست نکشیدم و تصمیم گرفتم 
کانالی در تلگرام راه بیندازم تا کسانی‌که مثل من هستند روش هایی 

برای خودکشی پیدا کنند. 
او ادامه داد: سیانور را در ازای  یك میلیون تومان به متقاضیان می 

فروختم.
بنابر این گزارش، بازپرس غلامی از شعبه سوم دادسرای ناحیه 27 
تهران با این اعترافات تکان دهنده، کیفرخواست حمید را صادر کرد و 

او باید به زودی در دادگاه عمومی محاکمه شود.
با تكمیل تحقیقات غلامی بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی 
تهران كیفرخواست متهم جوان به اتهام تشویق به خودکشی از طریق 
ارائه راهکارها و آموزش اینترنتی و دخالت غیر مجاز در امور پزشکی 

صادر شد.
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